
ــود. زوزه باد كه  ــده ب ــرد و بي روح ش ــرف، تند تند مي باريد. زمين س ب
ــلاق زنان با همه چيز در افتاده  ــاي برف را به هر طرف مي برد، ش دانه ه
ــب، با خشم آن ها را دنبال مي كرد.  ــياهي ش بود. بيابان خاموش بود و س
ــين، از ترس، لحظه اي استراحت نمي كرد، ولي پا به پاي  برف پاكن ماش

شيشه پاك كن، برف ها دوباره به شيشه ماشين مي چسبيدند.
ــم را آزار مي داد و  ــفيدي اش چش ــش به جاده اي بود، كه س تمام حواس

لغزندگي اش، حركت را كند مي كرد. 
ناگهان، ماشين ناله  دلخراشي كرد و تق تق كنان خاموش شد... 

ــتارت زد؛ مثل ميخي كه به آهن بكوبند  ــيد و اس چهره اش را در هم كش
خشك و بي نتيجه بود. 

ـ چي شده؟
ـ نمي دونم، خداكنه بتونم درستش كنم. 

ــده بود و بخار دهانش  ــيد. بيني اش سرخ ش ــد. كمي طول كش پياده ش
همراه برف، از او فرار مي كرد. به دور و برش نگاه كرد؛ جز بيابان بي رحم 

و سكوت دلخراش جاده، چيزي به چشم نمي خورد. 
آمد پشت پنجره، سر خم كرد: 

ــتانش را به هم ماليد و  ــر در نياوردم! دس ــتش كنم، س ــتم درس ـ نتونس
كلاهش را پايين تر كشيد. 

ـ مي رم كمك بيارم. اين همه ماشين، يكي شون مياد كمك مون.
ــت. به طرف ماشيني كه  محكم و با اميد، به طرف جاده چند قدم برداش
از دور به چشم مي خورد، دست تكان داد و تا چند قدمي بدرقه اش كرد! 
ــين ها به كمك باد آمده بودند. دستانش را به هم ماليد و  ــرد ماش نگاه س
جلو دهانش گرفت تا كمي گرم شود. سرما مي خواست تمام وجودش را 

با خود ببرد. زانوهايش مي لرزيد؛ از ترس يا سرما، نمي دانست!
ــر و كودكش در هجوم سرما  ــينش هر لحظه سردتر مي شد، همس ماش
ــودك پيچيده بود و محكم او  ــده بودند. مادر چادرش را دور ك مچاله ش

ــعي مي كرد با اندك  را در آغوش گرفته بود. تند تند تكانش مي داد و س
گرماي دهانش كودكش را گرم نگه دارد. 

چهره كودك، مثل برف سرد شده بود و لب هاي نازكش كبود... چشمان 
ــختي داد. دوان دوان به تك تك ماشين ها  نيمه بازش دلش را تكان س
ــش پيچيده بود.  ــين ها در گوش ــا صداي گذر ماش ــاس مي كرد؛ ام التم
ــده بود. مثل كلافي كه  ــه درشت ش ــمانش از ترس دو برابر هميش چش
ــد، كودك را در آغوش گرفت و  ــين دوي به دنبال نخ بدود به طرف ماش

رو به خيابان... 
دل بيابان به رحم آمد. جاده سرش را به زير گرفت، چشم ماشين ها برق 

زد و از خواهش كودك حيا كردند. اولي ايستاد، دومي و سومي هم... 
ـ واي خداي من... بچه، توي اين سرما.

ـ چه كمكي از ما بر مياد؟!
ـ بيا اين پتو، آب جوش واسه شون بيار و...

تشنگي كودك را اسير كرده بود و توان گريه را از او گرفته بود، لب هاي 
كوچكش كوير را به تصوير كشيده بود. طفلش را بوسيد، بر روي دست 

بالا گرفت، رو به جمعيتي كه هزاران نفر بودند. فقط قطره اي آب...
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